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-  نه کارآگاه! مشروطه یه اتفاق تاریخی مهم توی ایرانه. 
وقتی کارآگاه و چین می ادو به موزه رسیدند، از کنار یک خانم 
مُســن رد شــدند که داشــت با صــدای بلند بــا پلیس حرف 
مــی زد. کارآگاه فقــط چند کلمــه از حرف های خانم را شــنید: 
»برف، لنگه کفش، گربه«، ولی نتوانست ربطشان را بفهمد. 
داخــل موزه، مأمور پلیــس گفت: »به ما کمــک کنید بفهمیم 
کــی جرئت کــرده مدال یادبود ســتارخان و گلوله ی تپانچه ی 

باقرخان رو بدزده!«

فرمانــده تروئنوس دســتور داده بود کارآگاه و دســتیارش به 
تبریــز برونــد، چون آن جــا دزدی عجیبی اتفاق افتــاده بود. هوا 

سرد و برفی بود. 
     کارآگاه از فرمانده پرسید: »مشروطه اسم یه آدمه؟«



از  باقرخــان کدوم یکــی  و  »آقــای ســتارخان  گفــت:  کارآگاه 
شمایید؟«

پلیس هــا بــرای کارآ گاه توضیــح دادنــد که آن هــا دو جنگجوی 
شجاع و مشهورند که ایرانی ها خیلی دوستشان دارند. 

چین می ادو گفت: »اوه! پس دزد چطور جرئت کرده وســایل 
اون ها رو بدزده؟«

پلیس گفت: »و به جای چیزهایی که دزدیده آدامس بذاره.«

کارآگاه و چین می ادو با هم گفتند: »واقعا؟ً!«
- بله. یه آدامس گیاهی به اسم »سَقِز«. 

پلیــس گفت: »همه ی درها قفل بوده و معلوم نیســت دزد از 
کجا وارد موزه شده.« 

بعد از آن که کارآگاه همه جا را با انواع ذره بین ها گشت و هیچ 
نشــانه ای کشــف نکرد، همراه دستیارش به »ائل گُلی« رفت 

تا به مغزش فسفر برساند.



برف ائل گلی را ســفیدپوش کرده بود. کارآگاه باقلوا سفارش 
داد و آن را درسته خورد. باقلوا آن قدر شیرین بود که گلویش 

به سوزش افتاد. 
چین می ادو گفت: »چرا شیرینی های این جا این قدر شیرینه؟«

کارآگاه جــواب داد: »چــون فقــط بــا یه چیز خیلــی خیلی خیلی 
شیرین می شه با سرما مبارزه کرد.« 

ناگهان یک نفر گفت: »ولی هوا اون قدرها هم سرد نیست.« 

کارآگاه و دستیارش که غافل گیر شده بودند، پشت سرشان 
را نگاه کردند. آن خانم مُســنی که جلوی »خانه ی مشروطه« 

دیده بودند، پشت سرشان بود! 
چین می ادو پرسید: »ما رو تعقیب کردید؟«

خانم مســن نشســت پشــت میز و گفت: »بله. چون مطمئنم 
شما می تونید کمکم کنید.«


